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Abstract 

Both the Universal Intellect and the Universal Soul reside in the realm of Intellect 

and receive undifferentiated intellectual truths from the Divine Essence. These truths 

are then transmitted, through various stages, to the lower realms and elaborated upon 

in the process of administering the cosmos. Mullā Ṣadrā holds that the Universal 

Intellect is identical to the Muhammadan Spirit (peace be upon him), which directly 

receives truths from the Almighty and inscribes them upon the Universal Soul. This 

perspective entails significant implications. Among them is the rational affirmation of 

the infallibility of the Muhammadan Sharī‘ah, as well as the extension of rationality 

along its trajectory, particularly in the formation of Islamic civilization. This study 

aims to elucidate Ṣadr al-Muta’allihīn’s view concerning the Universal Intellect and 

the Universal Soul, their ontological position within the realm of Intellect, and the 

identification of the Universal Intellect with the Holy Prophet Muḥammad (peace be 

upon him). Furthermore, the article highlights several civilizational imperatives 

stemming from this metaphysical framework 

Keywords: Universal Intellect, Universal Soul, Realm of Intellect, Ṣadr al-

Muta’allihīn, Islamic Civilization. 
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 تمدنی انقلاب اسلامیای  رشته مطالعات میاننشریه 

 22/02/1403 تاریخ دریافت:

 09/09/1403تاریخ بازنگری: 

 20/09/1403 تاریخ پذیرش:

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 11-26صص: 

 2980- 8901شاپا چاپی: 
 2821- 1685الکترونیکی: 

 و برخی بررسی عقل کل و نفس کل از منظر صدرالمتالهین

 الزامات تمدنی آن
 

 2پناه سیدیداله یزدان |  1 محمدجواد گلزار 

 

 چکيده
را از ذات ربوبی عقل کل و نفس کل هر دو در عالم عقل قرار دارند و حقایق عقلیه اجمالی 

دریافت کرده و طی مراحلی به عوالم مادون انتقال داده و ضمن تفصیل آن حقایق به تدبیر عوالم 

آله است که حقایق را  و علیه الله پردازند. ملاصدرا معتقد است که عقل کل همان روح محمدی صلی می

دیدگاه ملاصدرا مستلزم  نگارد. این تعال دریافت کرده و بر نفس کل میبدون واسطه از خدای م

پیامدهایی است. از جمله آن پیامدها اعتقاد عقلی به خطاناپذیر بودن شریعت محمدی و همچنین جریان 

گیری تمدن اسلامی است. این مقاله درصدد آن است که به تبیین  عقلی در امتداد آن و به خصوص شکل

ن دو در عالم عقل و همچنین تطبیق عقل دیدگاه صدرالمتالهین در باب عقل کل و نفس کل و جایگاه آ

پرداخته و برخی از الزامات تمدنی این  (وآله علیه الله صلی)کل بر نبی مکرم حضرت محمد مصطفی 

 دیدگاه را بیان کند.

 عقل کل، نفس کل، عالم عقل، صدرالمتالهین، تمدن اسلامی. :ها  واژهکليد
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 مقدمه و بیان مسئله

برند. نسبت میان  ده پس از وجود باری معالی نام میفلاسفه از عوالم سه گانه عقل، مثال و ما

این عوالم نیز افاضه از عالم عقل به عالم مثال و سپس عالم ماده است. عالم عقل مخلف ناپذیر و 

گیرد. حقایق عقلی مجمل در  عوالم مادون به واسطه  ن صور  میجزو صقع ربوبی است و مدبیر 

 بد. یا مادون مبدل شده و شکل و صور  می عالم عقل به مفصیلا  جزییه در عوالم

دون به نکته قابل موجهی اشاره صدرالمتالهین در مبیین نحوه نزول عقل از عوالم بالا به عوالم ما

کند. این نکته از  ن جهت اهمیت دارد که نوع نگاه به شریعت را مغییر داده و رویکردی کاملا  می

عقل  د و عالمبخشد. بر اساس دیدگاه ملاصدرا عقل کل که در عالم عقل قرار دار لی بدان میعق

شود همان حقیقت نبی مکرم اسلام یعنی روح محمدی صلی الله  نیز جزو صقع ربوبی محسوب می

علیه و  له است که حقایق را به صور  بی واسطه از باری معالی دریافت کرده و به مرحله مادون 

یه و  له خارج دهد. در این صور   نچه از بیان پیامبر مکرم صلی الله عل نفس کل انتقال مییعنی 

می شود جز دریافت بی واسطه  ن جناب از ذا  خداوندی نخواهد بود و این معنی در صور  

سازد. علاوه بر این  اری شده و شریعت را خطاناپذیر مینگاه مفصیلی در ممامی شریعت ج

 جریان ممدن اسلامی نیز امتدادحاکمیت عقل در شریعت اسلامی به دلیل امصال به عالم عقل ما 

یابد و این بدین معنی است که ممدن اسلامی نیز بر اساس عقل پایه گذاری شده و در ممامی  می

 مسایل خویش موسعه می یابد.

 عالم عقل

گیرد، عالم عقل است. عاالم    ای که بی واسطه  پس از ذا  واجب معالی قرار می  نخستین مرمبه

 شود.   نیز شناخته می عقل در اصطلاح فیلسوفان، به نام عالم عقول و مفارقا 

کناااد.  معبیااار مااای « ام الکتااااب»ملاصااادرا از  ن عاااالم باااه معاااابیر مختلاااف و از جملاااه    

در حقیقت علم عناایی خداوناد    .(29ما، ص صدرالمتالهین، بی -127ش، ص ه13۵۴صدرالمتالهین)

ق صاور علمای مفصال حا    این عالم عقل، شود. بنابر شود و مفصل و متکثر می ازل میدر این مرمبه ن

شود. در واقع، حقایق علمی موجود در عالم عقل، نسبت به مرمبه علم عنایی حق  معالی محسوب می

معالی، مفصل به شمار می  ید اما نسبت به مرامب مادون اش، مجمال محساوب مای شاود. )صادر      



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 13

( حقایق موجود در عالم عقل به نحو معقولا  کلای و بساای     21۴، ص۴ج ش، ه13۸3متالهین، ال

اند. ممکن است این پرسش به ذهن برسد   اند و این حقایق به نحو اندماجی در این عالم جمع  اجمالی

که مفاو  حقیقت بسی  اجمالی در مقام ذا  واجب معالی با حقیقت بسای  در مرمباه عاالم عقال     

چیست؟ در پاسخ باید گفت: حقیقت موجود در مقام ذا  واجاب معاالی بسای  اسات باا وی گای       

 اما حقیقت در عالم عقل با لحاظ قید احدیت بسی  است.اطلاق مقسمی، 

ملاصدرا معتقد است که عالم عقل از لوازم ذا  حق است و جزء مجلیا  حق در صقع ربوبی 

 ید و به قدمت حضر  باری معالی قدیم است. بدیهی است کاه صاقع رباوبی منازه از       به شمار می

زء صقع ربوبی است از مخلوقاا  باه شامار    خلق و مخلوقا  است. به همین جهت عالم عقل که ج

است. یعنی عالم عقل همانند عالم مثال و عالم ماده که خاارج      ید و به جعل حق مجعول نشده  نمی

. ۴۸ص ش ه13۸7صادرالمتالهین شود. )  الله و مخلوق خداوند محسوب نمی  اند، ماسوی  از صقع حق

الله  الله اسات و وجاه   س عاالم عقال وجاه   .( پا 291، ص6، جم19۸1همچنین رک: صدر المتاالهین،  

الله است از جهتی و غیرالله است از جهتی دیگر. بنا براین این حقایق عقلی همان طور کاه عاین    عین

 (3۵0، ص۴ه ش، ج1372محض نمی باشند، غیر محض هم نیستند. )جوادی  ملی،

ه مای نویساد:   حکیم سبزواری که از شارحان حکمت متعالیه باه شامار مای  یاد، در ایان زمینا      

ش،  ه 1372)سابزواری،  « الاقلام و قلم الاقلام من صقع الربوبیاه باقیاب ببقااء الله موجاودج بوجاوده     »

شاوند و باا وجاود     قل است که از صاقع رباوبی محساوب مای    (. مراد از اقلام عقول عالم ع12۴ص

 اند. ند و به بقای خداوند باقیخداوند موجود

او، عاالم عقال را از معیناا  خلقای خداوناد باه شامار        فیلسوفان پیش از ملاصادرا بار خالا     

شمارند. )بر اساس نظار مشااء، عاالم       وردند؛ به همین دلیل  ن عالم را خارج از صقع ربوبی می می

ز افعال خداوند محساوب  عقل جزء مبدعا  و مخلوقا  است و بوعلی معتقد است که عالم عقل ا

 .(313ش، ص  ه 1362سینا،  و ابن  22ص  1ق، جه  1۴0۴، شود. ر.ک: ابن سینا می

کند. او بار ایان بااور اسات کاه        ملاصدرا در رابطه با عالم عقل اندیشه دیگری را نیز مطرح می
عالم عقل واحد و یک پارچه است. به همین جهت معبیرهایی مانند عقل اول، عقل کل و عالم عقل 

که عقول موجود در عالم عقل هیچ گونه اند. البته این بدین معنی نیست   همه به یک معنی و حقیقت
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غیریتاای بااا یکاادیگر ندارنااد، بلکااه عااالم عقاال در عااین وحااد  و یااک پااارچگی دارای کثاار   
 .(293، ص6م، ج19۸1است)صدر المتالهین، 

 نچه در باب یک پارچگی عالم عقل مطرح است، همانند یک پارچگی حقیقت نفاس اسات.   
وه خیال و قوه حس مشکیل شده است کاه هار قاوه غیار از     نفس از قوای مختلفی مانند قوه عاقله، ق

ای بالا در نفس است؛ قوه خیال در مرمباه بعاد ساپس      قوای دیگر است. قوه عاقله در مرمبه و درجه

به دلیال مفااو     تشان با یکدیگرقوه حس در پایین مرین مرمبه نفس قرار دارد. این قوا در عین غیری
 اند.  چه به نام نفسهمچنین یک حقیقت یکپار درجامشان

در اندیشه ملاصدرا عالم عقل از دو مرمبه مشکیل شده است؛ نخست عقل کال و ساپس نفاس    
کل. عقل کل یا روح اعظم، حقیقت عقلی بسی  است و همه حقایق را به صور  بسی  اجماالی و  

) در ایان زمیناه    یناد  یق در نفس کل به صاور  مفصال در مای   جمعی داراست و سپس همین حقا
 (1۴9ق، صه  1302صدرالمتالهین،  – ۴30ش، ص ه 1363رک: صدر المتالهین، 

 عقل کل؛ حقیقت عقلی بسیط

ه عقل اول یا کند، جوهری روحانی است ک ه علم عنایی باری معالی اقتضا میاولین حقیقتی ک

ش،  ه 13۵۴شود. عقل اول ملکی قدسی و جوهری عقلی است. )صدر المتالهین قلم اعلی نامیده می

 1( عقل کل، اشر  ممکنا  است و واسطه فیض خداوند نسبت به عالم مادون است 129ص

کند. البته به  را نیز معقل می کند و عالم موجد را معقل می کند و عقل اول، خود را معقل می

 و نامیم عقل اول را عقل می به همین دلیل کند. پس پیدا میبه عالم  علم موجد، به نفس همان علم

 چه را از حق ( همچنین عقل اول  ن۴2۴ه ش، ص1393عقلانی است. )صدرالمتالهین،  جوهری

 بی و علم را از خداوند شود یعنی وجود می فهمد پس از  ن معبیر به عقل یابد و می گیرد را می می

ه 1393و صدرالمتالهین،  ۴00ه ش، ص137۴س عقل نام دارد. )فناری، پ می یابد گیرد و واسطه می

و اندماجی در عقل اول جمع است.  2( همه حقایق عقلی به نحو اجمالی۴2۴ش، ص
 

 لإفاضم   واسمط   لکونمه  قلمم  الأول العقل هو و الأشرف الأقرب الممکن و»گوید:  زمینه میچنانچه حکیم سبزواری در این  -1

. همچنین در رابطه با حقیقمت عقمل اول رجموو شمود بمه:      610، ص3ش، ج ه1369سبزواری،«. دونه ما صور جمیع الحق

 .170-168ش، ص ه1383سبزواری، 

ها راه ندارد  نیست بلکه حقایقی است که هیچ گونه تفصیلی در آن مراد از حقایق اجمالی موجود در عقل اول، حقایق مبهم -2

 ماجی موجوداند. اندو به نحو



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 15

( این حقایق مفصل نیستند و از یکدیگر امتیاز ندارند. 22۵-22۴، ص7م، ج 19۸1)صدرالمتالهین، 

ر می شود و در مقابل، نفس کل مقام فرقانی است. از همین رو از این عالم به مقام قر نی معبی

( زیرا محل ۵2، صه ش1360. همچنین رک: صدرالمتالهین، 62، صه ش13۸7)صدرالمتالهین، 

 مفصیل حقایق عقلی است.

عقاال کاال در رمبااه اشاار  از نفااس کاال اساات. عقاال کاال هماننااد معلاام و نفااس کاال ماننااد  

شااود، حقااایق  علاای گفتااه ماای ن قلاام امااتعلم اساات؛ بااه ایاان معناای اساات کااه عقاال کاال کااه بااه  

باه صاور  حقاایق مفصال عقلای      نگاارد و ایان حقاایق در نفاس کال       عقلی را بار نفاس کال مای    

 (1۵2ق، ص ه1302)صدرالمتالهین، گردد محقق می
 

 عناوین مختلف برای عقل کل

به این برد. موجه  عابیر مختلفی برای عقل کل نام میگیری از متون دینی، از م ملاصدرا با بهره

 باشد: مر عقل کل  مواند رهنمون ما در مسیر شناخت دقیق عناوین می

و  127ش، ص ه 13۵۴است. )صدرالمتالهین، « ام الکتاب»یکی از  ن معابیر  (الف

( ام الکتاب بودن کل عالم عقل به این معنی است که در این عالم، 29ما، ص صدرالمتالهین، بی

ده شده است و قضای ازلی در این موطن شکل گرفته است. ممام حقایق عقلی به نحو جمعی نها

کند. روشن است که ام الکتاب  ل بر موطن علم الهی نیز مطبیق میالکتاب علاوه بر عقل ک  ام  لفظ

گیرد. در  همان ام الکتاب علم الهی نشا  میاصلی علم الهی است که ام الکتاب در عالم عقل از 

( . در این  یه به 39لرعد،)ا« الْکِتابِ أُمُّ عِنْدهَُ وَ یُثبْتُِ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا»قر ن کریم  مده است: 

کند. اما می موان لفظ ام الکتاب  ی که همان علم الهی است اشاره میرسد به ام الکتاب اصل نظر می

و  36-3۵، ص۵ه ش، ج1366را در این  یه بر هر دو اطلاق در نظر گرفت. )صدرالمتالهین، 

ام الکتاب اشاره  ( در  یه دیگری در قر ن کریم این گونه به290، ص6م، ج19۸1صدرالمتالهین، 

 (.۴)الزخر ،« حَکیم لعََلیٌِّ لَدَینْا الْکِتابِ أمُِّ  فی إنَِّهُ وَ»شده است: 

 عَلَّمَ یالَّذِ الْأکَْرَمُ رَبُّکَ وَ اقرَْأْ»معبیر دیگری که صدرالمتالهین با استناد به  یه کریمه  -ب

( برای عالم عقل نام می برد، حقیقت قلم است؛ به این معنی که عقل کل ممام ۴و3)العلق، « بِالْقَلمَ
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در حقیقت قلم، 1نگارد.   در خویش دارد، بر لوح محفوظ میحقایقی را که به نحو معقولا  بسی

  کند. عقلی را بر جوهر نفسانی افاضه میجوهری عقلی است که صور علمی و 

 الأْکَرْمَُ ربَُّکَ وَ اقرْأَْ سبحانه قال ما على الفلکیب الکلیب النفوس على العلمیب الصور افاضب باعتبار بالقلم یسمىّ و»

 .(117ش، صه  1360. همچنین ر.ک: صدرالمتالهین، 1۵0ق، ص ه1302)صدرالمتالهین، « باِلقْلَمَ علََّمَ الَّذیِ

گارد به معنای افاضه و القای حقایق از جانب عقل ن حقایق علمی ای که قلم بر لوح می صور و

ه ت، بلککل بر نفس کل است. قلم،  لتی جمادی و لوح، دفتری مادی و کتابت، نقشی مرقوم نیس

اند و مراد از کتابت قلم بر لوح، افاضه حقایق و معانی است از ملک  قلم و لوح دو ملک روحانی

 2قلم به ملک لوح.

ت که وی لفظ قلم را به ماویل متن دینی، ظهورگیری است، از این روسمبنای ملاصدرا در فهم 

دهد. یعنی او معتقد   نه در معنایی دیگر مطبیق می« نگارد چیزی که می»د و قلم را در معنای بر نمی

است قلم به طور قطع برای روح معنی قلم وضع شده است نه چیز دیگر. اما قلم خداوند و لوح 

حقایق را  مادی شبیه نیست بلکه قلم جوهری عقلی و ملکی روحانی است که خداوند به قلم و لوح

 نگارد. بر لوحِ ملک نفسانی می

 نگارد: یین حقیقت قلم و لوح اینگونه میزاده  ملی در مب علامه حسن

 کاه   ن از اى مرمبه امرند عالم موجودا  از قلم و لوح پس اند روحانى ملک دو نیز لوح و قلم»

 دیگار  اى مرمبه و گردد مى منبعث  نجا از قضا که است قلم است، کلى حکم و حق واحد امر حایز

  لات  قلام  و لاوح  کاه  همچنان است. قدر یابد، مى مفصیل  نجا در قضا و است قلم رمبه از پس که

 و چاوب  کاغاذ،  چون سطحى لوح صفحه بر حرو  نقش نیز کتابت و کتاب معنى نیستند جمادى

زاده  حسان «)لاوح  ملک به قلم ملک از است وجودی حقایق مصویر  ن مراد بلکه نیست ها  ن امثال

 .(1۵1ه ش، ص13۸۵. همچنین ر.ک: حسن زاده  ملی۴0۵ش، ص ه137۵ ملی، 

 

 مراد از لوح محفوظ، نفس کل است. -1

 نگارد:  رابطه با قلم و لوح اینگونه می حکیم فارابی در کتاب فصوص الحکم در فص پنجاه و هفت در -2

 و روحمانی،  ملمك  اللّموح  و روحمانی،  ملك القلم بل مرقوم، نقش الکتاب  أو بسیط؛ اللوح أو جمادیّ ؛ آل  القلم ان تظن لا»

. 89، صه ق 1۴0۵فارابی،  .الروحانی بالکتاب  اللوّح یستودعه و المعانی من فی الأمر ما یتلقّى فالقلم. الحقائق تصویر الکتاب 

فارابی را در کتاب فصوص الحکم ذکر کرده است. ابن عینا کلام « تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات»ابن سینا در کتاب 

 .67ق، ص ه1366سینا، 



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 17

 هایی به این مطلب وجود دارد: یابیم که اشار    و روایا  در میبا بررسی  یا

 (۴و3)العلق، « بِالْقَلمَ  عَلَّمَ الَّذِی الْأکَْرَمُ رَبُّکَ وَ اقرَْأْ» ( و 1)القلم، « یَسْطرُُون ما وَ الْقَلمَِ وَ ن»

گیری  این دو  یه بر نگارش حقایق و معانی موس  قلم بر لوح مأکید دارند. ملاصدرا نیز با بهره

 کند.  ، نگارش قلم بر لوح را مرسیم میاز این  یا

مفرد است « قلم»( این است که لفظ 1)القلم، « طرُُونیَسْ ما وَ الْقَلمَِ وَ ن»نکته قابل مامل در  یه 

فاعل در جمع و  برای  ن  مده است؛ حال  ن که در ادبیا  عرب، فعل و« یسطرون»اما فعل جمع 

اند. این نکته به همان مطلب اشاره دارد که کل عالم عقل یک حقیقت واحد  مفرد بودن هماهنگ

عالمی متکثر است که این مکثر، ناشی از عقول متفاو  است اما از سویی دیگر و با نگاهی متفاو  

موان گفت که عقل  ا یکدیگر واحداند. پس از جهتی میاست و به دلیل شد  امصال، این عقول ب

، 6ج ،م 19۸1نگارند. )صدرالمتالهین موان گفت عقول می نگارد و از سویی دیگر می کل می
 .(16۸ش، ص ه13۸۸. همچنین در این زمینه رک: سبزواری، 293ص

 خَلَاقَ  مَا أَوَّلَ إِنَّ»در روایتی از نبی اکرم )صلی الله علیه و  له( در مبیین حقیقت قلم  مده است: 

 .(37۴، ص۵۴)مجلسی، بی ما، ج« الْأَبَدِ إِلىَ کَایِنٌ هُوَ بمَِا فَجَرَى اکْتُبْ لَهُ فَقَالَ الْقَلمَُ اللَّهُ

ه از کل است که حقاایق علمای و صاور عقلایِ  ن چا     در این روایت شریف مراد از قلم، عقل 

 کند. یابد، بر لوح نفس کل افاضه می ابتدای عالم ما ابد محقق می

ملاصدرا با استناد به قول ابن عربی از شنیدن صو  و صریر قلم از جانب رسول مکرم حضر  

 دهد:  له( در معراج خبر می و علیه للها محمد مصطفی )صلی

  من القلم  له( و علیه للها )صلیهذه الاقلام التى سمع صو  کتابتها رسول الله  فقد انبأمک بمکانب»

« الالهى حیث ذکار: اناه اسارى باه حتاى ظهار لمساتوى یسامع فیاه صاریف الاقالام و مان یمادها              

الله  ؛ پس به مو خبر دادم از جایگاه ایان اقالام کاه رساول    .(206، ص۴ش، ج ه13۸3صدرالمتالهین)

 شانید چناان کاه گفات: باه      قلم الهی در شاب معاراج مای    صدای کتابتشان را از  له( و علیه للها )صلی

 «شنید. نگاشت، می ها را می ها و  ن که  ن جایگاهی رسید که در  ن صدای قلم

، بار نگاارش    له( و علیه للها )صلیملاصدرا معتقد است که شنیدن صریر اقلام از جناب نبی مکرم

لوح محو و اثبا  در عالم مثال و عالم قدر دلالت دارد. اقلامی که بر لوح محاو   اقلامِ عالم عقل بر
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مر از قلم اعلی است که بار لاوح     نگارند، رمبه شان نازل   یعنی بر لوح نفوس فلکی جزیی میو اثبا

 .(190، ص۴ه ش، ج13۸3)صدرالمتالهین،  1نگارد  نفس کل می

اسات. از  ن جهات کاه    « خازاین »کند  ان اشاره میلم عقل که ملاصدرا بدمعبیر دیگر از عا (ج

گوینااد.  مااان قضااای الهاای اساات باادان خزینااه ماای عقاال کاال، خزینااه صااور علماای خداونااد و ه 

( این معبیر برگرفته از این 2۸2، صق ه1302صدرالمتالهین،  – ۴7، صش ه13۸7)صدرالمتالهین، 

 وَ السَّاماوا ِ  خَازایِنُ  لِلَّاهِ  وَ »( و 21الحجار،  «)خزَایِنُاهُ  عِنْادَنا  إِلاَّ ءٍ شَایْ  مِانْ  إِنْ وَ»کلام قر نی است: 

 .(7)المنافقون، « الْأَرْضِ

کند، زیرا این عاالم خاارج از ذا     معبیر می« صقع ربوبی»الم عقل به ملاصدرا همچنین از ع (د

شود. پس عالم عقال از  ن جهات کاه     ز لوازم ذا  واجب معالی محسوب میخداوند نیست بلکه ا

 ء صقع ربوبی است، عین الله است و از سوی دیگر غیر الله است.جز

سپس ایان حقاایق در نفاس کال     کند  ی اندماجی را بر نفس کل افاضه میعقل کل حقایق عقل

شوند. به همین سبب است که نفس کل محل قضاای   شوند، اما از حالت کلی خارج نمی مفصل می

 مفصیلی است

انی اسات کاه   شود. عقل کال یکای از ایان معا     عرش نیز برای عقل کل استفاده می همچنین از معبیر ( ه

مراماب اماری حاق معاالی باه شامار        برد؛ زیرا عقل کل یا روح اعظام اولاین مرمباه از    ملاصدرا از  ن نام می

داند زیرا نفاس کال باه مادبیر      در مقابل کرسی را صور  نفس کل می ید که عهده دار امر الهی است.  می

 .(۴30ش، ص ه 1363صدرالمتالهین -119ش، ص ه1360مادون مشغول است)صدرالمتالهین،  عالم
 

 کل موطن قضای الهی عقل

قضاای بسای     در اندیشه ملاصدرا عقل کل، موطن قضاست و مقاام جمعای حقاایق اسات کاه     

 دهد و حکام حاتم الهای از    گونه مغییر و مبدیلی رخ نمی یابد. در قضا هیچ اجمالی در  ن محقق می

بتدای عالم ما  خر ازل ما ابد است. در حقیقت در قضای الهی، صور عقلی ممام  ن چه خداوند از ا

کند، منقوش است منتهی نقش  ن با همین چشم دنیایی قابل رویت نیست بلکه ایان   عالم ایجاد می

 

 اند.  تر از رتبه قلم اعلی است همان عقولی هستند که در نفس کل محقق شان نازل بهنگارند و رت اقلام که بر لوح محو و اثبات می این -1



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 19

نقش به شکل بسی  عقلی در ماوطن قضاای الهای منقاوش اسات و از هرگوناه کثار  و مفصایلی         

 .(1۴9، صق ه1302ت)صدرالمتالهین، مقدس اس

بر اساس نظر ملاصدرا، عالم عقل از لوازم ذا  حق است و خارج از ذا  او نیست. ایان عاالم   

گیرد، جزء صقع ربوبی و قدیم و ازلای   کل میقدیم است؛ بنابراین لوح قضایی که در عالم عقل ش

 است.

موجودا  است که خداوند این صور حکما معتقدند قضا دربردارنده حقایق و صور عقلی ممام 

کند، چون هرگاز زماان در  ن نیسات. ملاصادرا در مبیاین       ی را یک باره و بدون زمان خلق میعقل

داناد   یق علمی و عقلی ممام موجودا  میحقیقت قضا با حکمای دیگر اختلا  دارد و قضا را حقا

ثیر و أنابراین بدون جعل و مشوند. ب ی هستند وجزء صقع ربوبی محسوب میکه لازمه ذا  حق معال

 یناد و حیثیات عادمی کاه در      از اجازای عاالم خلقای باه حسااب نمای       ثر موجودند. در حقیقتمأ

 شود. دارد در  ن حقایق قضایی یافت نمیمخلوقا  عالم وجود 

( معالى) عنه فایضب لجمیع الموجودا ، العقلیب الصور وجود عن عبارج عندهم فهی القضاء اما و»

. لذامه ذوامها المباینب اللّه أفعال من و العالم جملب من عندهم لکونها زمان، بلا دفعب الإبداع سبیل على

 عدمیب حیثیب لها لیست اذ العالم، أجزاء من لیست و مأثر، و مأثیر و جعل بلا لذامه لازمب علمیب عندنا و

 1«اللّه ببقاء بالذا  قدیمب( اللّه علم صورج هی و) الربانیب فالقضاء واقعیب إمکانا  لا و

فرماید: قضای  کر این قسمت از کلام ملاصدرا، میپس از ذ« نهایب الحکمب»علامه طباطبایی در 

الهی صور علمیِ لازمِ ذا  حق معالی است که از خداوند متعال منفک نیست. اما اگر قضای الهای  

 یاد.   خلق به حساب مای  اشد از جمله عالملازم ذا  حق معالی باشد، در عین حال خارج از ذا  ب

 .(29۴، صش ه 13۸۸بنابراین قدیم ذامی نخواهد بود. )طباطبایی، 

 

و بمدون   همه موجودات که به نحو ابمداعی و دفعمی  قضا در نزد آنان )حکما( عبارت است از: وجود صور عقلی »ترجمه:  -1

وند شوند و از افعال خدا محسوب می اند. زیرا آن صور عقلی نزد حکما از جمله عالم )خلقی( زمان، مستفیض از خدا شده

ثر مملازم ذات  أثیر و تم أشود. اما در نزد ما، قضا صور علمیه اسمت کمه بمدون جعمل و تم      که مباین ذات اویند محسوب می

های واقعی ندارد. پس قضاء ربانی که صورت  ی( نیست زیرا حیثیت عدمی و ظرفیتوند است. و از اجزای عالم )خلقخدا

 .  291، ص6، جم1981صدرالمتالهین، «. علم خداوند است، به بقاء الهی قدیم بالذات است
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 عقل اول همان حقیقت محمدیه

پس از بررسی جایگاه عقل اول و نسبت  ن با ذا  الهی و همین طور عاوالم ماادون نوبات باه     

لم و حقیقات  رساد. ملاصادرا در برخای از معاابیر خاود، عقال اول را روح عاا        مطبیق عقل اول مای 

 العقل وجود »گوید:  داند. در این زمینه چنین می سول مکرم صلی الله علیه و  له میمحمدیه و نور ر

« المحمااود مقامهااا إلااى یبعااث و یعاااد التاای المحمدیااب الحقیقااب هااو و سااواه ظاال لا الااذی الأول

حقیقات  و  هماان عقال محمادی    عالم است و اول روح ( عقل2۸1ه ش، ص1363)صدرالمتالهین، 

روح اعظام   باه  ن  سالم اسات. و از بااب مصار      و و  له الله علیه صلی روح رسول الله محمدیه و

 کند و روح خاصایتش مصار  در ماادون اسات و در     می مصر  چون در لوح و مادون گویند. می

 مدبیر مادون است. مقام

 عقال  یسامى  و »شامرد:   کتاب را همان حقیقت محمدیاه بار مای   همچنین در معبیری دیگر ام ال

 هالک ء شی کل لأن الله إلا الوجود فی لیس أن حقا أطلقوا فلهذا  ..... الفلاسفب عند الأول العنصر و الکل

 أم هاو  و (12 )یاس   مبُیِنٍ إمِامٍ فیِ أحَصْیَنْاهُ ءٍ شیَْ کلَُّ وَ  قوله فی الموجودا  إمام هو و (۸۸ )قصص  وجهه إلا

  حکَیِمٌ لعَلَیٌِّ لدَیَنْا الکْتِابِ أمُِّ فیِ إنَِّهُ وَ  قوله فی الحکیم العلی هو و (39 )رعد  الکْتِابِ أمُُّ عنِدْهَُ وَ  قوله فی الکتاب

 (۴۵1ش، ص ه 1363)صدرالمتالهین، « المحمدیب الحقیقب هو و (۴ )زخر 

 نفس کل؛ افاضه عقل کل بر عوالم مادون 

عقل کل در عالم عقل وجود دارد و از نفس کل ملکی کریم و جوهری عقلی است که پس از 

اناد   قلی در نفس کل، به نحو مفصل محقاق شود. حقایق ع  جواهر مفارق در عالم عقل محسوب می

در نفاس کال،  ن را مقاام     شوند. به سبب مفصل شدن حقایق عقلای  ولی از حالت کلی خارج نمی

 (.62ش، صه  137۸نامند)صدر المتالهین،  فرقان می

و باه واساطه قلام از خداوناد مادد       ید و مابع  ن اسات   ی قلم اعلی پدید میفس کل از مجران

نگارد و ساپس ایان    سی  و مندمج را بر لوح نفس کل میگیرد. عقل کل حقایق و صور عقلی ب می

این حقایق در ایان لاوح از هار مغییار و محاولی       1یابند. ق به نحو مفصل در نفس کل محقق میحقای

 1روی از نفس کل به لوح محفوظ نام برده می شود. مصون و محفوظند. از همین

 

، ه ش1363کنمد. صمدرالمتالهین،    حوا ممی  کل از آن تعبیر به آدم و ملاصدرا با اشاره به فعل و انفعال میان عقل کل و نفس -1
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 -عقلانی و دیگاری حیثیات معلقای    -در ذا  نفس کل دو حیثیت وجود دارد: حیثیت مجردی

نفسانی. در حقیقت، نفس کل در ذامش جوهری عقلانی است اما از سوی دیگر نیاز دارای هویات   

یاباد.   ه مغییر و محولی در  ن راه نمیوننفسانی است. به اعتبار ذا  عقلانی اش باقی است و هیچ گ

هم از این روست که لوح محفوظ در  ن متحقق است. اما به اعتبار نفساانی باودنش دارای هویات    

متجدد است. نفس کل به عالم ما دون متعلق است و به سبب همین معلاق، امکاان مغییار و محاول و     

 مبدیل در  ن وجود دارد. ملاصدرا مصریح دارد:

 الشخصایب  ذامهاا  فای  فلهاا  التعلقیاب  الهویب متجددج الذامیب الحقیقب مستمرج الفلکیب لیبالک النفس»

، 7، جم19۸1)صدرالمتالهین، « متبدلب مدبیریب معلیقیب الأخرى و باقیب عقلیب مجردیب إحداهما حیثیتان

 (29۵،ص6همچنین رک: همو، ج -260ص

نفس کل به جهت هویت نفسانی و همچنین معلقش به عالم ماادون، باه مادبیر اماور  ن عاوالم      

یعنی عالم مثال و عالم ماده مشغول است. حکیم بوعلی سینا نفس کل را کمال اول برای جرم فلک 

متعلاق   2کند و بر این باور است که نفس کل به فلک اقصای یاا هماان فلاک نهام      اقصی معرفی می

باشد. بنابر این نفس کل، محرک فلک نهم است همچناان کاه نفاس ماا      فلک نهم می است و مدبر

ای است کاه بار کال       ورد. در اندیشه وی نفسِ فلک نهم، نفس ناطقه به حرکت در می جسم ما را

، ابان ساینا   -1۸9م، ص2007عالم ماده احاطه دارد و به مدبیر عالم مادون مشاغول اسات)ابن ساینا،    
 .(69م، ص197۸

صدرا گاهی از اندیشه بوعلی استفاده کرده است و نفس کال را متعلاق باه فلاک اقصای یاا       ملا

مور داند و بر  ن است که نفس فلک نهم بر ممام عالم مثال و عالم ماده احاطه دارد و ا فلک نهم می

 اللاوح  أماا  و»نگاارد:   ب اسفار در این بااره ایان گوناه مای    کند. ملاصدرا در کتا این عوالم مادون را مدبیر می

 .(29۵، ص6م، ج19۸1)صدرالمتالهین« الأقصی الفلک سیما الفلکیب الکلیب النفس عن عبارج المحفوظ فهو

                                                                                                                             
 . 16ه ش، ص1381. همچنین در این زمینه رک: قیصری، 1۴۵ص

 الاحوال جمیع نقش على مشتمل کتاب هو و المحفوظ، اللوح هو الثانی، الکتاب و »گوید: محفوظ میمیرداماد در تبیین لوح  -1

 یرتسمم  بمما  العالیّم ،  المفارق  النّفوس: أى المحفوظ، اللوح» -126ص ه ش،137۴میرداماد، «. الباقى هو و السفلیّ ، و العلویّ 

 .168، ص1ه ش، ، ج1381-138۵میرداماد، «. الکلیات و المرسلات صور من فیها

 فلك نهم بالاترین فلك در افلاک آسمانی است که بر افلاک دیگر احاطه دارد. -2
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کند و  س کل عالم ماده و مادون معرفی میاما در مضامین دیگر، صدرالمتالهین نفس کل را نف

ماده قوا و بدن نفس   ن را متعلق به کل عالم مادون نه فق  فلک اقصی می داند؛ به طوری که عالم

شود. در حقیقت در اندیشه وی عالم مثال، قوای خیالی نفس کل و عالم مااده، بادن    کل شمرده می

 مان  الطبیعیاب  باالأجرام  معلقات  الکلیب النفس»گوید: می شود. ملاصدرا در این باره می  ن محسوب

 )همان(« القوی و الطبایع و النفوس

به همین سبب  ن را کتااب مباین    صلا  عقلی استحقایق موجود در نفس کل به صور  مف

شمارند. ملاصدرا بر این باور است که در عالم سماوا  دو کتااب کاریم وجاود دارد. یکای از      می

ت که هر دو کتاب، این دو کتاب نفسانیِ کلی است و دیگری خیالیِ جزیی)لوح محو و اثبا ( اس

 (2۸3، صق ه1302شوند. )صدرالمتالهین،  مبین نامیده می

نفس کل به حسب ذامش جوهری عقلی است اما از سویی دیگر دارای هویات نفساانی اسات.    

اش متغیر و متجدد اسات.   اش ثابت و به اعتبار هویت نفسانیبنابراین نفس کل به اعتبار ذا  عقلی 

و کال اماور ایان عاوالم را     نفس کل به جهت نفسانی بودش به عالم مثال و عالم ماده متعلاق اسات   

 شود. ه طوری که مدبر کل عالم محسوب میکند، ب ر میمدبی

شاود؛ زیارا حقاایق و     از  ن به لوح محفوظ معبیار مای  که  1نفس کل، لوح مقدیرا  کلی است

اناد. حقاایق    ییر و محول و مجادد، مصاون و محفاوظ   صور کلی موجود در این لوح، از هر گونه مغ

جوهری عقلی است همچنین ذاماش باا   موجود در نفس کل، از  ن جهت محفوظ است که ذامش 

اش متغیار و متجادد اسات؛ زیارا باا       یعقل کل در ارمباط است؛ اما نفس کل به اعتبار هویت نفساان 

ها معلق دارد. هر  ن چه که به اجرام  اجرام طبیعی مانند نفوس، طبایع و قوا در ارمباط است و به  ن

 طبیعی متعلق باشد، وجودی متجدد و غیر باقی دارد.

( کاه مُادرک کلیاا     11۸، صه ش1360فس کل، نفس ناطقه کلای اسات )صادرالمتالهین،    ن

عقل اول بر  گیرد. همه حقایق عقلی کلی که به قلم ل و نفوس جزییه را در برمیاست و عقول مفص

شاود باه طاوری کاه عقاول مفصال و نفاوس         شود، در این لوح مفصل می لوح نفس کل افاضه می

 

 .1۵1، صه ق1302داند. صدرالمتالهین،  کلی می ضای تفصیلی و لوح تقدیراتملاصدرا نفس کل را محل ق -1
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یری حقاایق کلای و مفصال، نفاس     شوند. این نفس را از جهت فراگ یدر این لوح متحقق م 1جزیی

 نامند.  کل می

 واحاد  شخص أجزایه بجمیع العالم فإن)»داند.  عالم را بر مثالِ انسان کبیر می صدرالمتالهین کل

.( بدین معنی که عقل اول بساان عقال کال    237، صه ق1363صدرالمتالهین، « کبیر واحد إنسان و

کبیر است. نفس کل، نفس ناطقه و قلب این انسان کبیر است. قاوای خیاالی ایان     عالم و این انسان

 شوند.  یز، بدن این انسان کبیر محسوب میانسان، ملایکه عماله در عالم مثال و عالم ماده ن

 کلای  وجاه  علاى  أسبابها و لعللها مضبوطب معلومب صور الفعال العقل عالم من ارمسمت»

 کونها و الصوفیب عند الکبیر الإنسان و العالم قلب التی الکلیب النفس محلها الصور فتلک

 على معالى الله خزاین فی الدوام على علیها الفایضب صورها انحفاظ باعتبار محفوظا لوحا

 علمات  لماا  النفساانیب  هویتها باعتبار لا الفعال بالعقل امحادها باعتبار أو عقلی بسی  وجه

 متجددج فهی القوى و الطبایع و النفوس من الطبیعیب بالأجرام معلقت کلما أنه طریقتنا من

 .(29۵، ص6، جم19۸1، )صدرالمتالهین« باقیه غیر حادثب الوجود

هاا احاطاه دارد و    نفس کل که قلب کل عالم است، عالم مثال و عالم ماده را فراگرفته و بار  ن 

ملایکاه عمالاه موجاود در عاالم مثاال،      پاردازد.   ویش، به مدبیر امور این عوالم میبا هویت نفسی خ

ور جزیای را در ایان   شوند که به واسطه این قاوا اما   لی  ن و عالم ماده بدنش محسوب میقوای خیا

سازد. این مراحل در نظام هستی با مراحل طی شده در حقیقت انساان بارای محقاق     عوالم محقق می

 یک امر جزیی، مطابق است. 

 کند: نجام یک فعل چهار مرحله را طی میی و انفس انسان برای طلب یک امر جزی

د. ساپس در  کنا  انادماجی را جماع مای    انسان در مرحله نخست در عقل خویش حقایق کلای و 

حقاایق عقلای مفصایلی و کلای مبادل      اش،  ن حقاایق عقلای بسای  را باه      مرمبه قلب و نفس ناطقه

را باه اماور    حقایق عقلی مفصال اش،  ن  ، نفس ناطقه به واسطه قوای خیالیسازد. در مرحله بعد می

ی موجاود در  کند و در  خرین مرحله به واسطه اعضا و جوارح، حقایق جزی جزیی مثالی مبدیل می

 بخشد. خیال را محقق عینی می

 

 شوند. مراد از نفوس جزئیه همان نفوس و ملائکه موجود در عالم مثال است که قوای خیالی نفس کل محسوب می -1
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ه است به نحو مفصل در خاود جماع   نفس کل نیز  ن صور علمی که عقل کل بر او افاضه کرد

روی نفاس ناطقاه کال عاالم محساوب       هماین کند و مدرک ممام صور عقلی مفصال اسات. از    می

نفوس سماوی که قاوای خیاالی نفاس    شود. سپس  ن حقایق عقلی مفصل را بر ملایکه عماله و  می

نگاارد ماا باه واساطه قاوای خاویش کال عاالم را مادبیر کناد.            اناد، باه نحاو جزیایِ مثاالی مای       کل

 .(130-129ش، ص ه ،13۵۴صدرالمتالهین -29۵، ص6، جم 19۸1)صدرالمتالهین، 

 برخی الزامات تمدنی دیدگاه ملاصدرا در باب عقل کل و نفس کل

عالم  اول روح پس از مبیین دیدگاه صدرالمتالهین در باب جایگاه عقل کل و این نکته که عقل

سلم است و  و و  له الله علیه صلی روح رسول الله و حقیقت محمدیه و همان عقل محمدی است و

که این موطن جایگااه قضاای لایتغیار الهای اسات کاه از ذا  الهای         از سوی دیگر اثبا  این نکته

طاایی  افاضه شده است و عقل اول مجرای افاضه  ن بر عوالم مادون است که در  ن نیاز مغییار و خ  

 :موان مبتنی بر  ن بیان داشت جای ندارد، نتایج زیر را می

 های عقلانی شریعت پایه. 1

لا عقلی و خطاناپذیر شاکل گرفتاه و ناازل شاده اسات.      هایی کام شریعت اسلامی بر اساس پایه

شریعت ختمی در حقیقت ممام  ن چیزی است که در عقل کل و ام الکتاب جاود دارد و جبرایال   

شاود. بار    شود و در نتیجه دور از خطا نیز می  ورد و شریعت قدسی می هم همین حقیقت را فرو می

 ر این موطن خطاناپذیر و غیرقابل مغییر است.این اساس شریعت با موجه به این امصال و حضور د

 تبعیت عقلی  لزوم. 2

. زماانی کاه    ورد خطاناپذیر است لزوم مبعیات را مای   شریعت قدسی که متصل به عقل الهی و

های عقلی خطاناپذیر استوار شد، دیگر پذیرش و مبعیت نسبت به این شریعت  شریعتی کاملاً بر پایه

شود. لزوم معبد عقلی، مکلف را یک پلاه باالامر بارده و     ساس عقل میمعبدی نخواهد بود بلکه بر ا

 دهد.  قلی قرار میجنس مبعیت وی را از جنس مبعیت ع
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 گیری تمدن اسلامی بر مبنای عقل شکل. 3

هاای  ن از عقال سرچشامه گرفتاه       اینک که یافتیم که شریعت اسلامی عقل مدار است و بنیان

رسایم کاه    شود به این نکته می جامعه نیز بر مبنای عقلی انجام میاست و پذیرش  ن از سوی  حاد 

جامعه و ممدن بر اساس شریعت محوری باید ساخته شود. نوع نگااه باه شاریعت در فضاای ممادن      

اسلامی نگاه به حق و حقیقت است. به بیان دیگر شریعت به مصویر کشانده حقیقت محض است و 

گیرد. پس فی الواقع ممدن اسالامی یاک ممادن     ل میز بر اساس همین حقیقت محض شکممدن نی

 عقلی است که بر اساس مبعیت عقلی از عقل کل شکل گرفته است.

 بسط و توسعه تمدن شریعت محور اسلامی به سمت عقلانیت. 4

، جزییا  شریعت هم به عقل طور که در کلان و مبانی شریعت، عقل محوری وجود دارد همان

کند.  عقلانی داد. بس  عقلانی به درک عقلی همه جزییا  کمک میخورد پس باید بس   گره می

گیرناد.فی الواقاع دیادگاه     ه عقلانی شکل مای در ممدن اسلامی همه موضوعا  بر مبنای همین نگا

صدرا مدل ساز است و این مدل باید در ممدن نوین اسلامی ماورد موجاه قارار گیارد. پاس از فارم       

 شود. وسعه  ن  غاز میبه سمت معنی و م سازی است که حرکت
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 ه ق.1302بی نا، صدرالمتالهین، مجموعه الرسائل التسعه، تهران، 

 ه ش.1388طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، تصحیح غلامرضا فیاضی، چاپ سوم، قم، انتشارات موسسه امام خمینی، 

 ه ق.1۴0۵فارابی، ابو نصر ، فصوص الحکم، چاپ دوم، قم، انتشارات بیدار، 

 ه ش.137۴فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس، قم، انتشارات مولی، 

 ه ش. 1381یصری، داود ، رسائل قیصری، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ق

 تا. نان، داراحیاء التراث العربی، بیمجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، لب

 ه ش.137۴میرداماد، القبسات، تهران، دانشگاه تهران، 

 ه ش.1381-138۵میرداماد، مصنفات میرداماد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
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